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کتري روي گاز نشسته بود و سوت مي زد. قوري چیني دست به 
کمرش زد و گفت: »آه! تو چه قدر سر و صدا مي کني؟«

کتري به روي خودش نیاورد و باز سوت زد: »سوووووو...«
قوري گفت: »مي شود ساکت شوي؟«

کتري گفت: »سووو... نمي شود... سووو... من... سووو... وقتي... سووو... جوش... سووو... مي آیم...سووو... 
باید... سوووووو بزنم.«

و دوباره سوت زد. قوري کلهش را پایین تر کشید و گفت: »کتري بدصدا و این همه ادا !«
استکان که همان نزدیکي بود،  چرخي زد و گفت: »اي بابا چه قدر دعوا مي کنید، الآن مهمان ها مي آیند.« 

قوري لوله اش را نزدیک کتري برد و داد زد: »بهتر است ساکت بشوي!«
کتري گفت: »باشد!« و از روي شعله ی گاز کنار آمد. قوري هم ساکت شد.

چند دقیقه که گذشت، استکان گفت: »مهمان ها آمدند.«
قوري به کتري گفت: »زود باش باید چایي دَم کنیم.«

کتري توي قوري آب ریخت. قوري روي سر کتري نشست. کتري از ترس این که باز سوت بزند، روي 
شعله نرفت.

استکان گفت: »زود چایي بریزید.«
قوري توي استکان چاي ریخت. چاي رنگ به رو نداشت. مهمان ها لب به چاي نزدند.
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